
شب بلند بخشش و اعدام
الهه محمدى /خبر آنلاین  روایت شبى که قرار بود 2 قاتل در زندان رجایى شهر قصاص شوند

این جا براى آن هــا آخر دنیا بــود؛ براى 
آن هایى که آن شــب، از ساعت یک آمده 
بودند تا شــاید اذان صبح نزده، رضایت 
بگیرند و انگار اتفاقى نیفتــاده، برگردند 
به دیروز. گویا همه چیز مســخ شده بود؛ 
نمى توانستند بنشــینند. این مردمى که 
ذره ذره وجودشــان مویه مى کرد، جلوى 
دیوار آجرى بلند، ایستاده و نشسته، خسته 
و درمانده و مریض بودند. 100 تا 200 نفر 
آمده بودنــد براى التماس، بــراى زارى، 
عده اى براى تماشــا و البته عده اى براى 
دارزدن کسى که فرزندشــان را از آن ها 
گرفته بود. همان ضربــه اول کار خودش 
را کرد. دست ها سیاه شدند، ورم کردند، 
بزرگ شدند؛ به سیاهى و بزرگى آن شب 
بلند که از روشــنایى رو برمى گرداند که 
شب هاى اعدام زیاده دراز هستند و تمامى 
ندارند و دلشان مثل دل مادر «میلاد» پر از 
درد است. او یک دستش را از عجز کوبید به 
آسفالت سفت و سرد زمین جلوى زندان 
و دست دیگر را حلقه کرد دور پاى مردى 
که «میلاد»، پسرش را 6 سال پیش از او 
گرفته بود. «پدر! پدر! زیر پاهایت را نگاه 

کن. به من نگاه کن.»
پدر «حســام»، -پسر 19 ســاله اى که 
شش ســال پیش با ضربه چاقوى میلاد، 
جانش را از دســت داد-، نگاه به ســوى 
دیگر داشت؛ به آسمان که تکیده بود و با 
صدهزار چشم کوچک، گوشه اى از زمین 
را نگاه مى کرد. او مى شنید «ببخش» را، 
«نگذاربمیرد» را، «تو بزرگى کن» را و انگار 
نمى شنید. «ببخشم؟ نگذارم بمیرد؟ من 
بزرگى کنم؟»؛ تردید، تردید جانکاه براى 
بخشیدن. و مادر میلاد آن دست هاى سیاه 
ورم کــرده را باز به آســفالت مى کوبید و 
مى گفت: «مادر برایت بمیرد، مادر برایت 
بمیرد.» جلــوى در زنــدان. زندانى در 

گوهردشت کرج؛ زندان رجایى شهر.
دیوار، مردم و زندان

آن دیــوار صامت روبــه رو مثل 
حقیقتى پابرجا، ســرجایش ایستاده بود 
و چشم را تماشایش مى آزرد. چه چیزها 
به خودش دیده بود آن دیوار آجرى بلند 
زندان رجایى شــهر! چه مردان و زنانى را 
که کشان کشــان برده بودنــد پاى چوبه 
دار و او با همان سکون و صامتى، سال ها 

شاهد بى قراریشــان بود! چه شیون ها و 
چه مویه هایى از مادرها، پدرها، خواهرها 
و برادرهایــى که مى آمدند بــراى نجات 
جان قاتلى که آن شب، شب آخرش بود 
و شــاهد چه دوراهى هاى عجیبى براى 
اولیاى مقتول.هر هفته بامداد چهارشنبه 
که مى شد، این دیوار آجرى سنگین چه 

سرنوشت هایى را دیده بود. 
روایت اول؛ میلاد

6 سال پیش ساعت 10 شب، در 
یکى از کوچه هاى شــهر«رى» چاقوى 
میلاد شُشِ حســام، دوست هم سنش را 
شکافت و او را اول راهى بیمارستان و چند 
روز بعد راهى قبرستان شــهر رى کرد و 
خودش هم راهى زندان رجایى شهر. حالا 
امشب قرعه به نامش افتاده بود؛ زندان بان 
گفته بود: «میلاد...» آمــاده براى رفتن 
به انفــردى و او فهمیده بود که امشــب 
او را «بالا مى کشــند»و مادرش، پشــت 
دیوارهاى بلند زندان گوهردشت کرج در 
آن بلوار تاریک، چشم هایش را مى بست و 

باز مى کرد، مى بســت و باز مى کرد. مادر 
میلاد جثه اش کوچک و فکر بزرگش پر از 
قصه بود؛ اضطراب وامانده اش کرده بود، 
مى لرزید؛ «جفت شان 19 ساله و خیلى با 
هم صمیمى بودند اما اشــتباه پسرم این 

دوستى را به هم زد.»
مادرِ 50 و خرده اى ســاله میلاد، حدیث 
کسا به دســت، کنار دیگر زن هاى فامیل 
که آن شــب آمده بودند بــراى دلدارى، 
آرام زمزمه مى کــرد؛ «پهلوهایم مریض 
اســت، فشــارم بالاســت و حالا آن ها 
مى خواهند پسر 27ســاله ام را امشب بالا 
بکشند. او هنوز بچه اســت با هزار آرزو. 
مادرش برایش بمیرد، مــادرش برایش

 بمیرد.»
تو رفیق میلادى؟

محمد هستم، برادر بزرگ میلاد. 
آن شبى که میلاد حسام را کشت چه شد؟

 بین شــان اختلاف افتاده بود، دعوایشان 
شد، یک مرتبه میلاد چاقویى را از جیبش 
درآورده و به حســام زده بود. همان شب 

مادرم از پله ها پایین آمد و رفت زیر پله ها 
نشست؛ گریه کرد به اندازه تمام عمرش. 
ما همه مرده ایم، پــدرم؛ برادرانم، مادرم. 
همه مرده ایــم. دیگر کمکى از دســت 
هیچ کس برنمى آید، فقط خود خدا. چندبار 
درخانه شان رفتیم براى رضایت هیچ کدام 
هیچى نگفتند. دیروز میلاد را دیدم، گریه 
مى کرد، مى گفت داداش رضایت شان را 

بگیر؛ توکل ما به خداست.
داشت این ها را مى گفت و ساعت دو نیمه 
شــب بود که یک مرتبه صدایــى از دور 
جمعیت را شکافت: «آمدند، آمدند، پدر 
حســام آمد.» همه جمعیت سرازیر شد 
به سمت او. مادر میلاد سر از پا نشناخته 
جمعیت را مى شــکافت؛ «قربانت بروم، 
قربانت برم»  خــودش را انداخت به پاى 
پدر حسام که داشــت از جلو مى آمد، با 
دست هاى قلاب کرده، شانه اى بالا انداخته 
و نگاهش به جمعیت بود. پدر حسام بغض 
در گلو، سنگین اما سرگردان بود. مى گفت 
پسرش در همان 19 سالگى کارت اهداى 

عضو امضا کرده. مى گفت او مقامش پیش 
خدا بلند است. یک ساعت به زارى گذشت. 
عمه ها، دخترخاله ها، پسرعموها و مادرش 
با صداى درهم و برهم حــرف مى زدند؛ 
«مادر نمى گذاریم او را بالا بکشند، مادر، 
میلاد را برایت مى آوریم.» داشتند این گونه 
به مادر میلاد دلدارى مى دادند که از دور 
صداى صلوات بلند شد. «مادر گریه نکن، 
مادر گریه نکن.» مادر گریه اش به یک باره 
بند آمد، چشمانش گشاد شد، تسبیح را 
گرفت بالا. صداها بلند و بلندتر مى شــد: 
«یا حسین، یا زینب» پدر حسام، میلاد را، 
میلاد 19 ساله را که پسرش را از او 6 سال 

پیش گرفته بود، بخشید.
روایت دوم؛ فاطمه

فاطمه هنــوز کوچک بــود که 
پســرخاله و برادرش به او تجاوز کردند؛ 
نه یک بار که چند بار. او همیشــه ساکت 
مانــد، براى حفــظ آبروى خانــواده. در 
نیمه هاى ســنین نوجوانى برادر دســت 
از سوءاســتفاده برداشــت اما پسرخاله 
هم چنان به آزار و اذیت هــا ادامه داد. به 
خاطر همین آزارهــا بود که فاطمه وقتى 
پا به 17سالگى گذاشت، با مردى ازدواج 
کرد؛ اما بعد از ازدواج وقتى 20سالش شده 
بود، پسرخاله دست از سر او برنداشت و یک 
بار به خانه او آمد و بعد از اذیت او پا به فرار 
گذاشت. او دیگر طاقت نیاورد و با مشورت 
شــوهرش تصمیم گرفت پسرخاله اش را 
بکشد. همسرش اسلحه را خرید و فاطمه، 
تابستان93، پسرخاله 33ساله اش به نام 
بهروز را طبق نقشه از پیش طراحى شده 
به بیابان هاى کهریزك کشاند و با شلیک 
پنج گلوله کشت. خودش در دادگاهى که 
در سال 94برایش تشــکیل داده بودند، 
گفته بود: «او را کشتم چون حقش بود...»

 آن شــب قرار بود او را هم اعــدام کنند. 
خانواده خاله اش او را نبخشیده بودند. در 
میان جمعیت زیادى که آن شب جلوى 
زندان رجایى شهر همهمه به پا کرده بودند، 
نه خانواده فاطمه بود نه خانواده خاله اش. 
بعد خبر رسید که یک ســاعت مانده به 
اعدام، خانواده خاله به اتاق ملاقات رفته 
بودند و فاطمه نه التمــاس کرده بود و نه 
زارى؛ «مى خواهم اعدام شوم...» فاطمه 
آن شب بخشیده نشد، پاى چوبه دار رفته 

بود و تمام.

اندر ابهامات  بیمارستان 
«عیسى بن مریم»  اصفهان

بیمارســتان «عیســى بن مریم» اصفهــان از 
قدیمى ترین مراکز درمانى این اســتان است که 
مانند هر بیمارســتان دیگرى خالى از حواشــى 
و نارضایتى هاى مراجعان نیســت؛ با این تفاوت 
که گفته مى شــود هنوز بر ســر مالکیت و زمین 
این بیمارســتان حرف و حدیث هایى وجود دارد 
تاجایى که برخى از مطلعان و اهالى قدیمى هم جوار 
با این بیمارستان معتقدند: «به دلیل غصبى بودن، 
از لحاظ شرعى درآمدش هم مشکل دارد.» موضوع 
نارضایتى بیماران از عدم حضور پزشک متخصص 
و ضعف خدمات درمانى نیز از دیگر مباحثى است 
که چندى پیش با ریاست این بیمارستان مطرح 
شد. سیدامین رضا طباطبایى، درپاسخ به ابهامات 
موجود و پرسش هاى مطرح شده گفت: اسناد و 
مدارك این بیمارســتان کاملاً شفاف است. این 
بیمارستان زمینى داشته که توسط فردى به نام 
«امین التجار» که نه مسیحى بوده و نه غیراصفهانى 
با نیت درمانى اهدا شده، وقف نامه اش نیز موجود 
اســت. وى توضیح داد: حتى جالب است بدانید 
طى 40 ســال گذشــته درمقاطعى دانشگاه به 
ســمت دودوتا چهارتا رفته و مثلاً حساب کرده 
که قیمت یک مترمربع زمین در این محدوده، با 
میزان درآمد گردش مالى بیمارستان چقدر است 
و حتى به دنبال تغییرکاربرى آن بودند؛ اما به دلیل 
آن نیت واقف که قصد درمان در مرکز شهر بوده، 
این اتفاق نیفتاده اســت. طباطبایى تاکید کرد: 
بنابراین هیچ دعواى فعال و در جریانى، بر ســر 
مالکیت عیسى بن مریم در هیچ محکمه اى وجود 
ندارد. حداقل به بیمارســتان و دانشگاه چیزى 
منتقل نشده است. گرچه ما هم مثل شما شنیدیم 
که درانگلســتان انجمنى چنیــن ادعایى کرده 
اما سال هاست سند بیمارســتان به اسم وزارت 

بهداشت و دانشگاه علوم پزشکى است.
رئیس بیمارســتان عیســى بن مریم درپاسخ به 
چرایى عدم حضور متخصصان در ساعات موظف 
کارى (44 ســاعت در هفته طبق قانون خدمات 
کشــورى) که باعث ایجاد نارضایتــى مراجعان 
مى شود، اظهار داشــت: درطرح تحول سلامت 
درکنار همه مزایایى که داشــت معایبش مانند 
بســیارى از طرح هاى دیگر پیش بینى نشد. الان 
عوارض و حاشیه هایش بسیارى از تیم هاى درمانى 
را درگیر کرده و این بیمارســتان هم جزئى از آن 
است؛ ما نه امکانش را داریم و نه تصمیمش را که 
بخواهیم معضلات بهداشــت درمان همه کشور 
را حل کنیم. از آســیب هاى این طرح این بود که 
پزشکان همان حداقل دستمزد نسبت به مثلاً یک 
هفتم آنچه که درمرکز خصوصى مى تواند دریافت 
کند را با تأخیر یک و نیم ساله به دست مى آورد... 
بنابراین مجموعه اتفاقاتى افتاده که باعث شــده 
بعضاً پزشکان هم در خدمت رسانى ضعف نشان 
دهند. وى ادامه داد: البته پزشــکانى که بیمار را 
به بخش خصوصى و مطب هاى خودشان ارجاع 
مى دادند، به رغم اینکه لینک هایى با بعضى جاها 
داشتند را از این بیمارستان حذف کردیم. پزشکان 
جوانى را آوردیــم که درهیــچ مرکز خصوصى 
فعال نیســتند لذا موارد ارجاع بیمار به بیرون از 

بیمارستان بسیار کاهش یافته است.
طباطبایــى درتوضیح اینکه «عدم 44 ســاعت 
حضور مکفى و مســتمر متخصصان استخدامى 
این بیمارستان ریشــه نارضایتى ها از عیسى بن 
مریم است. همچنین شواهد نشان مى دهد بعضاً 
کارت زنى پزشــکان این مرکزهم مشکل دارد»، 
گفت: این هم از معضلات دیگر بهداشت و درمان 
کشور است. شما کدام بیمارستانى را سراغ دارید 
که پزشکانش به صورت واقعى کارت زنى داشته 
باشــند؟ در آنجایى هم که خیلى فشار آوردند، 
نهایتاً پزشک مى آید انگشت مى زند و بعد مى رود 
مطبش و کلینیک و جاهاى دیگر، عصر هم مى آید 
مجدداً یک انگشــت مى زند! رئیس بیمارستان 
عیسى بن مریم اظهار داشت: نمى خواهیم به این 
سمت برویم که پزشک بیاید اینجا انگشت بزند 
برود و بعد من پرینتش را بیاورم به شــما نشان 
بدهم که پزشــکان ما 44 ســاعت درهفته کار 
کردند. ما عملکردى را از پزشکانمان مى خواهیم 
و یک پاسخ گویى با کیفیت را. به حضور پزشک در 
کارنامه اى که برایشان درنظر گرفته شده کارى 
ندارم، عملکردش مهم است یعنى برخورد مناسب 
پزشک با بیمار و بهترین پاسخ گویى در کمترین 
زمان ممکن.... از آن جا که «نسل فردا» براساس 
تحقیقاتش، از پاسخ هاى ارائه شــده قانع نشد، 
برحسب وظیفه پاى صحبت هاى یکى از پزشکان 
مطلع و کارشناســان این بیمارستان نشست که 
البته نخواست نامش فاش شود اما مدارکش نزد 
نسل فردا محفوظ اســت. وى در گفت وگو با ما 
راجع به موضوعات یاد شــده بیان داشت: زمین 
بیمارستان عیسى بن مریم اصلاً مشکل حقوقى 
داشــته و تاجایى که بنده چند سال پیش اطلاع 
داشتم، مســئولان حقوقى دانشگاه به دنبال این 
بودند که اینجا را تصرف کنند. بعد از تصرف سند 
اولیه اش به نام بنیاد مستضعفان و جانبازان بوده 
اســت و طبق آخرین اطلاعاتم مى دانم که به نام 
دانشگاه شــد؛ حالا بماند که گاهى اوقات بعضى 
چیزها را به نام خیرین تمام مى کنند. اصلاً بحث 
خیرین مطرح نیست. با نامه هایى که آخرین مرتبه 
یعنى حدود 5 ســال پیش با چشم خودم دیدم، 
دانشگاه علوم پزشکى با بنیاد مستضعفان توافق 
کردند که سندش به نام دانشگاه ثبت شود و اصلاً 

هیچ گاه بحث خیر هم مطرح نبوده است. 

گزارش
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تقسیم فرهنگیان به 5 رتبهبلیت نیم بهاى مترو و اتوبوس از امروز
ایسنا: معاون استاندارى تهران با اشاره به تداوم آلودگى هوا از افزایش عوارض محدوده طرح ترافیک و نیم بها شدن بلیت حمل ونقل 
عمومى خبر داد. محمد تقى زاده، در جلسه کمیته اضطرار آلودگى هواى استان تهران گفت: از امروز بلیت وسایل حمل ونقل عمومى به 
مدت چند روز نیم بها خواهد شد و عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک نیز تا 50 درصد افزایش مى یابد. وى افزود: اگر شاخص کیفیت 
هواى تهران بالاتر از عدد 150 رفت و در شرایط ناسالم براى همه افراد قرار گرفت، احتمال تعطیلى مهدکودك ها و مدارس در مقاطع 
پیش دبستانى و دبستان طى سه روز آینده وجود دارد. به گفته تقى زاده، براى جلوگیرى از آلودگى بیشتر هوا در تهران از امشب، ورود 
کامیون ها به شهر ممنوع مى شود و پلیس برخورد جدى ترى با خودروهاى دودزا و موتورسیکلت ها خواهد داشت. وى تصریح کرد: توصیه 

ما به مدارس این است که تا پایان هفته از فعالیت هاى بدنى و ورزش در فضاى باز خوددارى کنند.

شــهر خبر: وزیر آموزش وپرورش در خصوص اجراى طــرح رتبه بندى اظهار کرد: طــرح رتبه بندى از اولویت هــاى کارى وزارت 
آموزش وپرورش است و همکاران ما در حال پیگیرى این موضوع هستند. محسن حاجى میرزایى افزود: اعتبار این طرح پیش بینى شده 
و به محض اینکه آیین نامه آن به تصویب هیئت وزیران برسد، ظرف یکى دوهفته پس از تصویب اجرا مى شود. وى تصریح کرد: آیین نامه 
این طرح در هیئت دولت در حال بررسى و در کمیسیون اجتماعى ایرادات آن رفع شده است. او افزود: در آیین نامه رتبه بندى، فرهنگیان 
در 5 رتبه متناسب با مدرك تحصیلى و سابقه صلاحیت هاى تخصصى و حرفه اى تقسیم مى شود و انتقال از یک رتبه به رتبه دیگر طبق 
شرایط اجرا خواهد شد. به دلیل اینکه اعتبار پیش بینى  شده براى نیمه دوم ســال 98 است، به محض تصویب آن، اعمال افزایش ها از 
ابتداى مهر 98 است و افرادى که با وزارت آموزش وپرورش همکارى کردند از مزایاى این آیین نامه در قالب چارچوب بهره مند خواهد شد.

با گذشت یک هفته از خبر انتشار ورود ذرت هاى 
آلوده به بازار، هنوز تناقض گویى هاى متعددى در 

بین اظهارنظرها موج مى زند. 
سخنگوى کمیسیون کشــاورزى مجلس شوراى 
اســلامى، در گفت وگو با «نسل فردا» توضیح داد: 
در جلسه اضطرارى که کمیســیون کشاورزى با 
شــرکت هاى واردکننده، دســتگاه هاى نظارتى، 
سازمان غذا ودارو، سازمان حفظ نباتات، نماینده 
دادگسترى، سازمان استاندارد و مسئولان جهاد 
کشاورزى برگزار شد، صحبت بر سراین است که 
ذرتِ وارد شده براى مصرف دام است؛ سنجش و 
کنترلى هم که صورت مى گیرد براساس معیارهاى 
مصرف خوراك دامى اندازه گیرى مى شود و طبق 

اســناد و مدارکى که ارائه دادنــد، آن مقدار تناژ 
ترخیصى مشکلى نداشته است. 

على ابراهیمى افزود: در اندازه گیرى ها مشخص شد 
که حدود 150 هزار تن به آفلاتوکسین آلوده بوده 

که اجازه ترخیص داده نشده است. 
همچنیــن از آنجــا که بیشــترین درصد ســم 
افزایش پیــدا کــرده شــاید امکان عــودت به 
مبدأ هم نداشــته باشــد و مجبور به امحا شوند، 
ابراهیمــى دربــاره بلاتکلیفى ایــن موضوع نیز 
گفت: ایــن ذرت هــا علوفــه اى اســت و آنچه 
وارد شــده کنترل شده بوده و اشــکالى نداشته؛ 
نیز یک مقــدار ذرت آلوده هم دربندراســت که 

اجازه ترخیــص نگرفته کــه هنوز وارد کشــور 
نشده است. 

وى خاطرنشان کرد: البته در این خصوص شایعاتى 
مبنى براستفاده از آن ها در صنایع چیپس، پفک و 
خوراکى هایى که با ذرت تهیه مى شود وجود دارد 
که نیازمند کنترل و نظارت بیشترى است که احیاناً 
از واحدهاى دام پرورى توسط یک عده سودجو به 

مصرف انسانى نرسد. 
وى ادامه داد: با این حال براساس گزارشاتى که ما 
داریم هیچ ذرت آلوده مصرفى وارد کشــور نشده 
اســت. ابراهیمى، در توضیح اینکه نگرانى هایى از 
احتمال مصرف این ذرت ها درصنایع وجود دارد 

گفت: این ذرت ها علوفه اى و براى دام است؛ حال 
اگر متقلبى دســت به این کار بزند دستگاه هاى 

نظارتى باید کنترل بیشترى داشته باشند. 
بنابرایــن احتمــال وجــود دارد و نیازمنــد 
کنترل و نظارت بیشــتر دســتگاه هاى ذى ربط

 است.

سخنگوى کمیسیون کشاورزى مجلس شوراى اسلامى:

احتمال استفاده از ذرت هاى آلوده در صنایع غذایى وجود دارد

عکس خبر اینفوگرافى

با آغاز فصل پاییز و تغییر لباس طبیعت، ماهى گیران خزرنشین نیز چشم به 
سخاوت دریا مى دوزند و براى صید ماهى دل به دریا مى زنند. دریاى خزر نیز 
در این فصل از سال با ماهى هاى کفالش با روى باز از ماهى گیران، این مردان 
سختکوش استقبال مى کند و روزى خود و خانواده هایشان را تأمین مى کند. 
ماهى گیرى در این دریا از پاییز آغاز مى شــود و تا فروردین ماه ادامه مى یابد. 
ماهى کفال خزر با رنگ سبز زیتونى و نقره اى، صدف خوار است و مى تواند از 

حلزون، جلبک ها، کرم ها، مواد پوسیده شده در کف دریا ها تغذیه کند.  
محمدامین نجفى/ باشگاه خبرنگاران 

سخاوت دریاى خزر
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صید سوژه هاى کلاه بردارى
 از تلگرام

فردى کلاه بردار که سوژه هاى خود را از کانال 
تلگرامى هواداران بنز انتخاب مى کرد به دام 
افتاد. معــاون مبارزه با جعــل و کلاه بردارى 
پلیس آگاهى پایتخت گفت: ابتداى مهرماه 
امسال تعدادى از شهروندان به مراجع انتظامى 
و قضایى مراجعه و از فردى به جرم کلاه بردارى 
و فروش مال غیر شکایت کردند؛ پرونده هاى 
تشکیل شده از سوى شعبه 10 بازپرسى ناحیه 
5 تهران براى دســتگیرى متهــم در اختیار 
کارآگاهــان اداره چهاردهــم پلیس آگاهى 

قرار گرفت. 
ســرهنگ کارآگاه جهانگیر تقى پــور بیان 
کرد: مال باختــگان در اظهارات مشــابهى 
بیان داشــتند فرد یاد شــده با اســتفاده از 
کانال تلگرامــى هواداران بنز، کســب و کار 
خود را تبلیغ مى کرد و به بهانه خرید قطعات 
خودرو هاى بنز و بى.ام.و از کشــور هاى حوزه 
خلیج فارس و گرجستان بالغ بر 200 میلیارد 
ریال از آنان دریافت کرده و در مواردى حتى 
خودرو هــاى امانى مال باختــگان را فروخته 
اســت. این مقام انتظامى با اشــاره به اینکه 
کارآگاهان با دستور قضایى براى دستگیرى 
متهم به محــل کار وى مراجعه کردند، بیان 
داشت: در بررسى هاى پلیسى مشخص شد که 
وى از محل کارش گریخته است؛ بدین ترتیب 
محل کسب با دستور قضایى پلمب شد. وى 
گفت: در شاخه دیگرى از تحقیقات پلیسى، 
کارآگاهان موفق شدند مخفى گاه متهم را در 
شهر «پرند» شناسایى و پس از مراقبت هاى 
ویژه پلیسى، وى را با دســتور قضایى در روز 
12 آبان ماه دستگیر و براى تحقیقات تکمیلى 
به اداره چهارم پلیس آگاهــى منتقل کنند. 
تقى پور، با اشاره به اینکه متهم پرونده 38ساله، 
دیپلمه و متأهل است گفت: وى در تحقیقات 
اولیه به جرم ارتکابى اعتراف و اظهار داشت؛ 
همچنین ســابقه دار بوده و تاکنون دو مرتبه 
به زندان رفته و به همین دلیل با نام جعلى به 
بهانه خریدوفروش خودرو و قطعات یدکى از 
مال باختگان کلاه بردارى مى کرده است. وى 
تصریح کرد: در دادخواست یکى از شکات آمده 
متهم متعهد شده بود در قبال دریافت مبلغ 
قابل توجهى از وى، یک دستگاه خودرو 206 
به مال باخته تحویل بدهد، ولى از لحظه واریز 
وجه، متهم فرارى شده و پاسخ گوى تلفن ها 
نبوده است. ســرهنگ تقى پور، با بیان اینکه 
کارشناسان ارزش ریالى کلاه بردارى را 200 
میلیارد ریال برآورد کرده اند، گفت: تاکنون 15 
تن از مال باختگان، متهم را شناسایى کرده اند 
و وى با دستور قضایى براى تکمیل تحقیقات 
و شناسایى سایر مال باختگان در اختیار پلیس 

آگاهى تهران بزرگ قرار دارد.

حادثه 

مریم یادگارى / گروه جامعه
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نماینده ویژه 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى خبر داد:

اختصاص کمک بلاعوض
 به آسیب دیدگان زلزله 

نماینده ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى براى 
پیگیرى وضعیت کمک رســانى به زلزله زدگان 
آذربایجان شرقى، درباره میزان خسارت وارده به 
واحد هاى تولیدى بعــد از زلزله گفت: از مناطق 
زلزله زده بازدید شد در این مناطق واحد کارگرى 
وجود نداشته و فعلا آمار دقیقى از میزان خسارت 
به شــغل افراد وجود ندارد و باید منتظر ماند تا 
بررسى بیشــترى صورت بگیرد. هادى قره سید 
رومیانــى افزود:بیشــترین مشــکل در مناطق 
زلزله زده خســارت مالى وارده بــه مددجویان 
بهزیستى اســت. وى ادامه داد:در زلزله چند روز 
گذشته 137 واحد مسکونى مددجویان بهزیستى 
در شهر هاى کندوان و ترکمنچاى تخریب شده 
اســت.وى بیان کرد: اقلامى مانند شــیر و آب 
معدنى بین زلزله زدگان توزیع شد. او با بیان اینکه 
آمادگى لازم را براى پذیرش بیمه بیکارى داریم، 
گفت:مقرر شده است با همکارى بانک رفاه تعاون 
مزایایى مانند تخصیص بودجه 20 میلیارد ریال 
براى پرداخت وام قرض الحسنه، امهال در پرداخت 
اقساط تسهیلات دریافتى به آسیب دیده از زلزله به 
مدت یک سال در صورت تقاضاى آن ها، تخصیص 
شماره حساب براى جمع آورى کمک هاى نقدى 
و اختصاص ده میلیارد ریــال کمک بلاعوض به 
آســیب دیدگان در قالب کمک هاى نقدى و غیر 

نقدى در نظر گرفته شده است.
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